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پیـش از آنکـه بـازه زمانـی فـروش قابـل توجـه نوشـت‌افزار در کشـور آغـاز 

شـود، مـوج لبوبـو در کشـور به راه افتاد و پیش‌بینی می‌شـد عمـده تولیدات 

نوشـت‌افزار در کشـور و تم اصلی خرید در بازار‌های تهران و شهرسـتان‌ها 

بـه ایـن عروسـک چینـی مربوط شـود. جـدای از این اتفاق سال‌هاسـت که 

در بیـن صحبت‌هـای مسـئولان مـدام ایـن گـزاره چرخیـده اسـت کـه بایـد 

کاراکتر‌هـای ایرانـی در جریـان بـازار وارد شـوند و بچه‌ها به جـای تولیدات 

غربـی و شـرقی سـراغ تولیـدات ایرانـی برونـد، بـا ایـن حـال، علی‌رغـم 

موج‌هـای ایرانـی موقتـی در بـازار، هیـچ‌گاه بـازار دسـت ایرانی‌هـا نبـوده. 

بـا توجـه بـه فصـل نوشـت‌افزار بـه سـراغ یکـی از کارشناسـان این حـوزه و 

مدیر سـابق نمایشـگاه ایران‌نوشـت رفتیم. محمد یقینی، کارشـناس ارشـد 

مدیریـت بازرگانـی و عضـو هیئـت مدیـره ایران‌نوشـت؛ کسـی کـه بـازار 

نوشـت‌افزار در ایـران را در شـرایط بحرانـی می‌دانـد. 

با توجه به اینکه سـال گذشـته شـاهد حضور حداقلی شـخصیت‌های 

انیمیشـن ایرانـی در بـازار نوشـت‌افزار بودیـم، چـرا به‌نظـر می‌رسـد 

امسـال حضـور ایـن کاراکتر‌هـا در بـازار بسـیار کمرنگ شـده اسـت؟ 

مشـکل اصلی کجاسـت؟ آیا ناهماهنگی بین تولیدکنندگان انیمیشـن 

و بـازار وجـود دارد، یـا تولید شـخصیت‌ها هزینه‌بر اسـت؟ آیا مسـأله 

بـه تبلیغـات مربوط می‌شـود؟ 

در مـورد حضـور کاراکتر‌هـای انیمیشـن‌ها در حـوزه نوشـت‌افزار تفـاوت 

آنچنانـی بیـن امسـال و سـال‌های قبـل وجـود نداشـته. قبل‌تـر خیلـی اتفاق 

عجیـب غریـب و محسـوس و پررنگـی در ایـن حوزه وجود نداشـت و الان 

 شـرایط بـه همـان شـکل قبـل اسـت. نکتـه اصلـی ماجـرا هـم 
ً
هـم تقریبـا

بـه دو موضـوع برمی‌گـردد؛ یکـی کمبـود در تولیـد محتـوا و تعـداد انـدک 

کاراکتر‌هـای ایرانـی بـه نسـبت ظرفیـت بـازار و میـزان تولیداتـی کـه بـازار 

می‌خواهـد و تنوعـی کـه نیـاز دارد و نکتـه دوم کـه البتـه اصلی‌تریـن هـم 

اسـت اینکـه کاراکتر‌هـا حـق مالکیـت معنـوی دارنـد و کسـی نمی‌تواند از 

آن‌هـا بـدون قاعـده اسـتفاده کند. 

بنابرایـن، زمانـی کـه شـخصیتی ماننـد لبوبـو یـا هر شـخصیت دیگـری به 

یک‌بـاره در بـازار ترنـد می‌شـود و صد‌هـا تولیدکننـده در حوزه کـودک از آن 

اسـتفاده می‌کنند، دلیل اصلی این اسـت که آن شـخصیت قانون کپی‌رایت 

نـدارد و هـر کسـی می‌توانـد به صورت رایـگان و برای منافع شـخصی خود 

از آن اسـتفاده کنـد. در حالـی کـه شـخصیت‌های ایرانـی صاحـب دارنـد و 

 زیادی پرداخت شـود. 
ً
بـرای اسـتفاده از آن‌هـا بایـد هزینه نسـبتا

علاوه بر این، مسـیر‌های اسـتفاده از شـخصیت‌های ایرانی تسـهیل نشـده 

اسـت. آژانس‌هـای تجاری‌سـازی شـخصیت یـا همـان مرچندایزینـگ 

)Merchandising( وجـود ندارنـد و صنعـت مرچندایز )بازارپردازی( در 

 همین‌جاسـت. 
ً
داخـل کشـور شـکل نگرفتـه و مشـکل اصلـی دقیقا

یـر از کنـار گذاشـته شـدن کاغـذ ایرانـی از بـازار صحبـت می‌کنند،  وز

در حالـی کـه برخـی از فعـالان ایـن حـوزه معتقدنـد هنوز هـم این نوع 

کاغـذ در بـازار موجـود اسـت. با ایـن اوصاف، وضعیـت فعلی کاغذ 

ایرانـی در بازار چگونه اسـت؟ 

در دولـت جدیـد، میـزان تولیـد کاغـذ ایرانـی بـه شـدت کاهـش یافـت؛ به 

گونه‌ای که امسـال نتوانسـتند حتی ۱۰۰ درصد کتاب‌های درسـی را با کاغذ 

ایرانـی چـاپ کننـد و ایـن میزان به ۵۰ درصد رسـیده اسـت. 

نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه از ابتـدا، کاغذ‌هـای ایرانـی هرگز بـرای تحریر 

مناسـب نبودنـد. در واقـع، هیـچ نوشـت‌افزار و دفتـری بـا کاغـذ ایرانـی 

تولیـد نمی‌شـد. قـرار بـر ایـن بـود کـه کارخانه‌هـای جدیدی ماننـد زاگرس 

یـا کارخانه‌هـای اهـواز کـه بـرای سـتاد اجرایـی فرمـان امـام بود، بـه روش 

شـیمیایی، کاغذ تحریر سـفید تولید کنند ووارد عرصه شـوند تا این کاغذ‌ها 

در صنعـت نوشـت‌افزار قابـل اسـتفاده باشـند. امـا ایـن اتفـاق رخ نداد. 

مـا از ابتـدا کاغـذ سـفید ایرانـی نداشـتیم؛ زیـرا تنهـا کاغـذ تولیـدی از نوع 

مکانیکی یا با رنگ‌های نخودی بود و هیچ‌گاه برای اسـتفاده در نوشـت‌افزار 

و دفتـر مناسـب نبـود. بنابرایـن، اکنون نسـبت به گذشـته تغییـر چندانی رخ 

نـداده اسـت. درمجمـوع، میـزان تولیـد همـان کاغذ‌هـای مکانیکـی نیـز 

کاهـش پیـدا کـرده، امـا در هـر صـورت، از ابتـدا در حـوزه نوشـت‌افزار از 

ایـن کاغذ‌هـا اسـتفاده نمی‌شـد. 

بـا توجـه به اینکـه در نمایشـگاه نوشـت‌افزاری مانند »ایران‌نوشـت«، 

دفاتـری بـا قیمـت ۵۰ هزار تومان عرضه می‌شـوند، در حالی که همین 

دفاتـر در بـازار اصلـی بـا قیمـت ۷۰ هـزار تومـان به فروش می‌رسـند، 

علـت ایـن تفـاوت قیمـت چیسـت؟ آیـا این اختلاف قیمت بـه بازار 

بـه نمی‌زند؟  ضر

قیمت‌هـای نمایشـگاه بـا قیمت‌هـای بـازار بـه ایـن دلیـل متفاوتنـد کـه 

تولیدکننـدگان بـه صـورت مسـتقیم محصـولات خـود را عرضـه می‌کننـد. 

ایـن عرضـه مسـتقیم، بـا هـدف رعایـت حـال مخاطـب و ارائـه تخفیفـات 

ویـژه، باعـث می‌شـود کـه قیمت‌هـا نسـبت بـه بـازار بهتـر بـه نظر برسـند. 

در حالـت کلـی، نوشـت‌افزار حبـاب قیمتـی عجیبـی نـدارد و بـا توجـه بـه 

عرضـه فـراوان، بـازار در یـک تعـادل نسـبی قـرار دارد. البته، تفـاوت قیمت 

 در مناطـق بـالا و پاییـن شـهر، طبیعـی 
ً
بیـن فروشـگاه‌های مختلـف، مثال

اسـت. ایـن اختالف بـه دلیـل تفـاوت در هزینه‌هایـی ماننـد اجـاره مغازه و 

سـایر هزینه‌هاسـت. 

عالوه بـر ایـن، از آنجـا کـه قیمـت مصرف‌کننـده روی نوشـت‌افزار‌ها درج 

نمی‌شـود، ایـن فرصـت بـه وجـود می‌آیـد کـه قیمت‌هـا در فروشـگاه‌های 

مختلـف، متفاوت باشـد. 

بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی و مشـکلاتی ماننـد نوسـانات بـرق در 

کارخانه‌هـا، آیـا صنعت نوشـت‌افزار داخلی با مشـکل کوچک شـدن 

تولید مواجه اسـت؟ عوامل اصلی تأثیرگذار بر این وضعیت کدامند؟ 

 نظـر شـخصی خـودم را بیـان می‌کنـم، فـارغ از 
ً
دربـاره ایـن موضـوع صرفـا

اینکـه بخواهـم از آن دفـاع کنـم یـا آن را رد نمایـم. 

در مجمـوع، بـازار داخلـی بـه دلیـل مشـکلاتی همچون قطعی بـرق و رکود 

نسـبی در سـال‌های اخیر با مسـائل اساسـی روبرو بوده، به ویژه امسـال. اما 

بایـد توجـه داشـت کـه در حوزه واردات نیز با مسـائل مشـابهی، به‌خصوص 

در زمینـه تخصیـص ارز، مواجـه هسـتیم. ایـن مشـکلات باعـث می‌شـود 

بسـیاری از واردکننـدگان بـه سـمت قاچـاق روی آورنـد و ایـن امـر، میـزان 

قاچـاق را افزایـش می‌دهد. 

ایـن وضعیـت، همزمـان بـا افزایـش قیمـت تمام‌شـده کالا‌هـا بـرای 

واردکننـدگان، یـک تعـادل نسـبی میان تولیـد داخلـی و واردات ایجاد کرده 

اسـت. بـا ایـن حـال، نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه فـارغ از میـزان کوچـک 

شـدن صنعـت نوشـت‌افزار داخلـی، رشـد محسوسـی در ایـن صنعت دیده 

 قطعـی اسـت. 
ً
نمی‌شـود و ایـن امـر تقریبـا

در دو سـال گذشـته، مـا شـاهد رشـد چشـمگیری در صنعـت نوشـت‌افزار 

نبوده‌ایـم. هرچنـد تولیدکننـدگان تالش کرده‌انـد خود را در ایـن بازار حفظ 

کـرده و رشـد‌های کوچکـی ایجـاد کننـد، امـا در مجمـوع، شـرایط سـختی 

را پشـت سـر می‌گذارنـد. 

امید جهان در ۴۴ سالگی و حین اجرای کنسرت چشم از جهان فروبست. 

او خواننده موســـیقی محلی جنوبی بود ولی در اجرای ترانه‌های پاپ هم 

دستی بر آتش داشت و همچون پدر مرحومش عمری را به شاد کردن مردم 

گذراند. رسالت موسیقی عامه‌پسند نیز چیزی جز این نیست ولی در کشور ما 

بسیاری سعی دارند از خواننده، فوتبالیست و بازیگرجماعت فعال اجتماعی 

و سیاسی بسازند و از آن‌ها برای اهداف خود بهره‌برداری کنند. امید جهان 

مانند بســـیاری از خوانندگان پیش و پس از انقلاب اسلامی برای شادی دل 

مخاطبان هدفش میکروفن دست می‌گرفت و در کمتر رسانه جریان اصلی و 

فرعی‌ای جدی گرفته می‌شد که این مسئله با بازخوانی دوباره تاریخ موسیقی 

پاپ و کوچه‌بازاری ایران مجددا قابل بررســـی است و می‌توان این سوال را 

به‌شـــکلی واضح از گردانندگان صنعت موســـیقی ما در همه این 50 سال 

پرسید که چرا علی‌رغم پولساز بودن خوانندگانی نظیر »نعمت‌الله آغاسی«، 

»قاســـم جبلی«، »علی نظری«، »جواد یساری«، »داوود مقامی«، »ایرج 

مهدیان« و... با کم‌محلی از کنار آن‌ها رد شـــده‌اند و ادامه‌دهندگان سنت 

آوازی ســـازضربی نظیر محمود جهان و پسرش را در حاشیه و پاپکی‌های 

بی‌استعداد، فالش‌خوان و پِلی‌بک‌دوست را در متن برنامه‌هایشان قرار دادند 

و حتی رســـانه‌ها را به تبعیت از مرام خود به صف کردند؟

سال‌ها پیش، »فریدون فرخزاد« به بهانه اجرای برنامه سرگرم‌کننده »میخک 

نقره‌ای« به مخاطبان تلویزیون درس زندگی می‌داد و از خوانندگان حاضر در 

ضبط می‌خواست تا در مورد وضعیت سیاسی پیرامونشان و تحولات منطقه نظر 

بدهند، اما او نمی‌دانست یا نمی‌خواست بداند که اظهار فضل و خودنمایی‌اش 

در جلوی دوربین به‌عنوان دانش‌آموخته سرخورده علوم سیاسی هیچ نسبتی 

با اجرای یک برنامه‌ ســـرگرم‌کننده برای جمعیت میلیونی ایران ندارد! درواقع 

فرخزاد تمایل داشت انتقام عدم موفقیت در رشته تحصیلی‌اش، یعنی »علوم 

سیاسی« را با بردن آبروی خوانندگان جوان روی آنتن جبران کند. میخک نقره‌ای 

شاید از نقطه‌نظر طالبان نوستالژی برنامه‌ای موفق به‌نظر برسد، اما مجری آن 

با نقض‌غرضی آشکار به سنت نادرستی در صنعت نیم‌بند سرگرمی ایران دامن 

زد که ســـال‌ها بعد، هم نقد را از موضوعیت انداخت و هم ذات شادی را در 

مقام امری ناپسند و مذموم در نظر مردم به‌عنوان گزاره‌ای جاافتاده ثبت کرد. 

همان‌طـــور که اقتصاد ســـینمای ایـــران لااقل تا ســـال 1386 -فارغ از 

ارزشـــگذاری‌های مرسوم- مدیون فروش فیلم‌های کمدی در گیشه است، 

ظهور و بروز موسیقی پاپ جدید از میانه دهه چهل تا به این سو هم وامدار 

طیف عامه‌پســـند کوچه‌بازاری و محلی آن است، اما حتی همین مسئله هم 

به دلیل آنچه پیش‌تر بیان شـــد باعث نگردید تا منتقدان عرصه موسیقی به 

تفسیر و نحوه تســـلط تمام‌قد این ژانر در بازار و گردانندگان اصلی آن روی 

خوش نشان دهند و چرایی اقبال عمومی نسبت به خوانندگانی نظیر مقامی، 

تاجیک، آغاسی و... را بشکافند! چه خوشمان بیاید و چه از بیان این واقعیت 

دل‌آزرده شـــویم نمی‌توانیم ذات شادخوارانه موسیقی عامه‌پسند را در میان 

طیف وسیعی از طبقات فرادســـت و فرودست جامعه ایران منکر شویم و 

آن را بـــه هیچ بگیریم. یکی از خصوصیات بارز موســـیقی کوچه‌بازاری و 

سازضربی لاله‌زاری را می‌توان در تخلیه انرژی 

شنوندگان آن در حین گوش سپردن به ترانه‌ها و 

تصنیف‌های موردنظر جست‌وجو کرد. ملودی 

مونوفونیک و ساده این گونه آثار موجب فروکش 

کردن اضطراب جمعی می‌شد و مخاطبان هدف را در معرض 

نوعی رضایت قرار می‌داد که در ملودی‌های پیچیده‌تر کم‌تر 

فرصت بروز پیدا می‌کرد، به‌گونه‌ای که ســـخت‌تر می‌شد با 

آن‌هـــا ارتباط برقرار کرد. ترانه‌هایی که امید جهان در طول عمر 

کوتاهش خواند شـــاید در نـــگاه اول هیچ گریزی به تحلیل‌های 

زیبایی‌شناسانه نداشته باشد، اما می‌توان از رهگذر آن، اقتصاد سیاسی 

موسیقی مردم‌پسند و نحوه شکل‌گیری سلیقه عموم مردم را از نظر گذراند 

و فهم کهنه در باب این پدیده به‌ظاهر ســـطحی و در باطن جدی را از میان 

برداشت، اگر موسیقی کوچه‌بازاری بیش و پیش از هرچیز در مقام وسیله‌ای 

برای سرگرمی شناسایی شود. 

رضـا میرکریمـی، کارگـردان، در اکـران فیلـم »یک حبه قند« به مناسـبت روز 

ملـی سـینما در بـاغ کتـاب ضمـن ابـراز خرسـندی از اسـتقبال مـردم گفـت: 

»سـاختن فیلـم »یـک حبـه قنـد« داسـتان دارد. آن روزهـا کـه سـینما حـال و 

روز خوبـی داشـت، کاری به‌نـام »فـرش ایرانـی« بـه مـن سـفارش داده شـد. 

ایـن پیشـنهاد در دوره‌ای مطـرح شـد کـه بـازار فـرش ایرانـی رو بـه افـول رفته 

بـود و قصـد داشـتیم به‌کمـک سـینمای ایـران و نام‌هـای برجسـته آن، فـرش 

 احیـا شـود. من پیشـنهاد دادم که سـینماگران مهـم داخلی هر 
ً
ایرانـی مجـددا

کـدام پنـج تـا ده دقیقـه دربـاره فـرش ایرانی فیلم یا مسـتند بسـازند. ایـن ایده 

بـا اسـتقبال خوبـی روبـه‌رو شـد و یکـی از آن فیلم‌هـا را هـم خـودم به کمک 

شـادمهر راسـتین و حمیـد خضوعی سـاختم.«

او ادامـه داد: »ایـده مرکـزی داسـتان، مـردی بـود کـه همـراه دختر‌بچـه‌اش از 

سـفر فرنـگ بازگشـته بـود و می‌خواسـت خانـواده خـودش را ببینـد. آن‌ها در 

کوچه‌پس‌کوچه‌هـای سـنتی اردکان می‌رفتنـد تـا بـه درِ خانـه قدیمی‌شـان 

برسـند و بعـد از مدت‌هـا خانـواده یکدیگـر را ببینند. میان مـرد و دختر بحث 

ایجـاد می‌شـود کـه چه‌کسـی ایـن دیـدار را فیلم‌بـرداری کنـد و در نهایـت 

دوربیـن دسـت دختر‌بچـه می‌ماند. ایـده این بود که این دختـر در بخش‌هایی 

از فیلـم، فرامـوش می‌کنـد دکمـه دوربیـن را بزنـد. بنابرایـن جاهایـی که فکر 

می‌کنـد دوربیـن خامـوش اسـت، دوربیـن در وضعیت روشـن قـرار دارد و از 

فـرش فیلم‌بـرداری می‌کنـد و همزمـان مـا روی تصویـر فـرش صـدای ایـن 

خانـواده را می‌شـنویم. فیلـم به‌لحـاظ معنایـی اشـاره‌ای داشـت بـه قرابـت 

خانـواده ایرانـی و فـرش ایرانـی؛ یعنـی اجزایی که در فرش هسـتند تا به‌شـکل 

فداکارانه یک کل منسـجم را نشـان بدهند، برگرفته از خانواده ایرانی اسـت.«

میرکریمی درباره شکل گرفتن ایده فیلم »یک حبه قند« از دل ماجرای فیلمی 

بـرای فـرش ایرانـی یادآور شـد: »بحثی با شـادمهر راسـتین و حمید خضوعی 

داشـتیم کـه آیـا می‌شـود یـک فیلم بلنـد مانند این سـاخت؟ فیلمی کـه مانند 

فـرش اجـزای مختلفی داشـته باشـد امـا همه هم‌اندازه باشـند و چیزی از چیز 

دیگـر جلوتـر نباشـد. چنیـن کاری نیـاز به قصه داشـت. بنابرایـن به قصه فیلم 

»یک حبه قند« رسـیدیم. چالش سـختی بود اما انجام شـد.«

کارگـردان فیلـم »یـک حبه قند« درباره داسـتان این فیلم توضیـح داد: »تلاش 

کردم سنگینی مرگ را از دوش تماشاچی بردارم و خیلی زود بگویم این نقش 

 نگران نباشـید بلکه 
ً
مُرد. به دنبال آن بودیم که به تماشـاگر بگویم شـما اصلا

کسـانی کـه داخـل کادر هسـتند بایـد نگران باشـند. پلان پشـت‌بام، جایی‌که 

فرهـاد اصلانـی آنجـا بود، شـبیه یک جور مـرگ به‌مثابه زندگـی جدید بود.«

میرکریمـی دربـاره ماجـرای همکاری سـینماگران درخصوص فیلم »یک حبه 

قنـد« عنـوان کـرد: »ایـن فیلـم بعـد از حوادث سـال ۱۳۸۸ در جشـنواره فیلم 

فجـر سـال ۱۳۸۹ مـورد بی‌توجهـی قرار گرفـت و فقط برای بازیگـر زن نامزد 

شـد. بعدتر نمایش دیگری هم در خانه سـینما گذاشـتم و همه فیلم‌سـازان را 

دعـوت کـردم. بـا توجه به اتفاقات جشـنواره فجر، بدون اینکه من درخواسـتی 

از کسی داشته باشم همه دوستان می‌خواستند کاری برای فیلم انجام بدهند. 

بـرای همیـن آقـای مجید مجیـدی و خانم بنی‌اعتماد برای فیلم تیزر سـاختند 

و پوسـتر فیلم را مرحوم کیارسـتمی طراحی کرد.«

   لوکیشن فیلم در شهران بود نه یزد

میرکریمـی دربـاره انتخـاب لوکیشـن فیلـم نیـز افـزود: »خیلی از لوکیشـن‌ها 

را در اردکان عکس‌بـرداری کردیـم، حتـی بـه یـاد خاطـرات کودکـی‌ام سـراغ 

شـهر تـکاب در آذربایجـان غربـی رفتیم، اما راسـتش شـهر تغییر کـرده بود و 

دیگـر ماننـد چیـزی کـه مـن از شـهرهای کوچک تصـور می‌کردم نبـود. تنها 

شـهرهایی کـه هنـوز دسـت‌نخورده باقـی مانـده و هنـوز هویت ایرانـی دارند 

مربـوط بـه شـهرهای فالت مرکزی ایران بـود. بنابراین قصـه را درباره فرهنگ 

یـزد پیـش بردیـم. البتـه از آنجایـی که قرار نشـد بازیگر یزدی انتخـاب کنیم و 

 لوکیشـن مناسـب آنجا پیدا نکردیم، مجبور شـدیم در همین تهران در 
ً
مجددا

باغی در منطقه شـهران خانه و دکور پیدا کنیم و در آنجا لوکیشـن بسـازیم.«

کارگـردان فیلـم »یـک حبـه قند« در پاسـخ به این پرسـش که چـرا در این فیلم 

از بازیگران تئاتر بیشـتر اسـتفاده شـده اسـت، بیان کرد: »زمانی که ما سـینما 

یـاد می‌گرفتیـم، میـان بازیگـر تئاتـر و سـینما تفکیـک وجود داشـت. بازیگر 

تئاتر کسـی اسـت که در بازی غلو می‌کند و بازیگر سـینما زیرپوسـتی ایفای 

نقـش می‌کنـد. امـا بعدتر من به یک تقسـیم‌بندی دیگر رسـیدم به‌نـام بازیگر 

و نابازیگر. بازیگرها به دو دسـته تقسـیم می‌شـوند: آن‌هایی که بداهه خوبی 

دارنـد و دسـته دوم کسـانی هسـتند کـه اگـر یـک برداشـت را ده بار هـم تکرار 

کنیـد بهتـر می‌شـوند. بـرای ایـن کار مـن بـه بازیگران دسـته دوم نیاز داشـتم؛ 

بـرای کاری کـه هـم بـه حس بداهـه نیاز دارد و هـم چیدمان زیـادی دارد، این 

گروه بهتر هسـتند و همین بازیگران هم انتخاب کردم. البته افشـین هاشـمی 

در انتخـاب بازیگـر خیلـی کمک کرد.«

   انگار دو بار فیلم را ساختیم
ایـن کارگردان سـینما درباره شـناخت بهتر لوکیشـن فیلم گفـت: »درحالی‌که 

بازیگران اصلی فیلم مشـغول یادگیری لهجه بودند، برای این‌که من شـناخت 

بیشتری از لوکیشن داشته باشم، از تعدادی دانشجوی رشته بازیگری استفاده 

کـردم. تصمیـم گرفتیـم به‌کمـک آن‌هـا یک فیلم ماکت بسـازیم کـه بعد فیلم 

اصلـی را از روی آن بسـازیم. اولـش گفتـم خیلـی کار سـختی اسـت؛ چراکه 

انـگار یـک فیلـم را دو بـار سـاخته باشـی. امـا نتیجـه کار خیلـی خـوب بود؛ 

کمـک کـرد مـا قبـل از برداشـت‌های اصلـی متوجـه شـویم بخشـی از دکور 

مزاحـم اسـت و بایـد تغییر کند.«

میرکریمـی دربـاره حضـور باران کوثری در گروه عوامل فیلم اظهار کرد: »باران 

کوثـری در فیلـم »یـک حبـه قند« منشـی صحنه بـود. این اتفاق هم براسـاس 

علاقه‌منـدی خـودش بـود و مـن هم اسـتقبال کـردم. کارش هم خـوب انجام 

داد و حتـی نظراتـش را هـم می‌گفـت. مـدل کار مـن به این صورت اسـت که 

از همـان روز اول بـه همـه می‌گویـم اگـر ۹۹۹ پیشـنهاد دادید و مـن رد کردم، 

 هزارمیـن پیشـنهاد هـم بدهیـد؛ چراکـه ممکـن اسـت آن اتفـاق 
ً
شـما حتمـا

جادویی در هزارمین پیشنهاد رخ دهد. از دیگر کسانی‌که خیلی به کار کمک 

کـرد نیـز ریمـا رامین‌فـر بـود و مـن بعضی مواقع بـا او مشـورت می‌کردم.«

   انرژی خوبی را سر کار تجربه کردیم
میرکریمـی دربـاره نشـان دادن برداشـت‌ها بـه بازیگـران فیلـم بعـد از مونتـاژ 

 می‌گوینـد فیلـم را نبایـد بـه بازیگـر نشـان داد؛ چراکه 
ً
عنـوان کـرد: »معمـولا

سـبب خـراب شـدن ایفـای نقشـش می‌شـود. اما من همـه را جمـع می‌کردم 

 نتیجـه مثبـت داشـت و انـرژی بازیگران 
ً
و مونتاژهـا را نشـان مـی‌دادم. اتفاقـا

را زیـاد می‌کـرد. آن روزهـا دوره سـخت سـال ۱۳۸۸ بـود و مـن هـم داشـتم 

فیلمـی می‌سـاختم کـه نیـاز داشـت انـرژی همـه بـالا باشـد. بـرای همیـن 

گوشـه بـاغ فضایـی داشـتیم کـه آنجا یک ماژیک گذاشـته بـودم و از بازیگران 

می‌خواسـتم هرچـه می‌خواهنـد بنویسـند تـا آرام شـوند. اولش فضا سیاسـی 

بـود امـا رفته‌رفتـه بچه‌هـا شـعر می‌نوشـتند. بنابرایـن فضـای کار خوب پیش 

رفـت و فهمیـدم بافـت کار چگونـه اسـت و ایـن میـزان انـرژی باعث شـد که 

همـه پای کار باشـند.«

   پروژۀ بعدی؛ رئیسعلی دلواری

میرکریمـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیا فیلـم جدیدی خواهید سـاخت؟ 

گفـت: »چنـد سـال اسـت کـه شـروع بـه نوشـتن کـرده‌ام. البتـه خیلی شـبیه 

کارهـای قبلـی‌ام نیسـت. بـرای همیـن برایـم جذاب اسـت؛ چراکـه یک کار 

تاریخی اسـت.«

او یـادآور شـد: »دوره کرونـا سـبب شـد بدانـم چقـدر سـواد تاریخـی‌ام 

کـم اسـت. بـرای همیـن در خانـه نشسـتم و تاریـخ خوانـدم. به‌عنـوان یک 

مأموریـت خودخواسـته دنبـال یـک قهرمان می‌گشـتم؛ قهرمانـی که قبل‌تر 

دربـاره‌اش اثـری سـاخته شـده بـود امـا همچنـان می‌شـد دربـاره‌اش اثـر 

سـاخت؛ قهرمانـی به‌نـام رئیسـعلی دلـواری. حتی بـرای پیدا کردن اسـناد 

مربـوط بـه او یـک سـفر خـارج از کشـور رفتم و از اسـناد آرشـیو سـلطنت 

انگلیـس چیزهایـی کپـی کردم و با خودم آوردم. حالا نوشـته‌ام آن‌قدر بزرگ 

شـده کـه تبدیـل بـه یـک مینی‌سـریال شـده اسـت. البتـه هنـوز می‌خواهم 

از آن فیلمـی هم بسـازم.«

مدیر سابق انجمن ایران‌نوشت در گفت‌وگو با »فرهیختگان« از وضعیت بد بازار نوشت‌افزار ایرانی می‌گوید

صنعت دفتر و مداد حالش خوب نیست! 

امید جهان حین اجرای کنسرت چشم از جهان فروبست

وداع با صدای بندر

رضا میرکریمی:

رئیسعلی دلواری را می‌سازم

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ
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خبرنگار گروه فرهنگ


